
 

 

 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 28شمارۀ پیوسته  -1399 تابستان -دومشمارۀ  -شمشسال  -دورۀ جدید

ل» معشوق در  سیمای  ( 115 -93ص ) لَکی«سرود(سُرو)چهلفال چ 
 2، پیمان کریمی1 )نویسنده مسئول(سودابه فرهادی
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یافت:          پژوهشینوع مقاله:  یخ در یخ پذیرش:                  15/6/98 تار  22/9/98 تار

 
 چکیده

رو به معنی چهلچِل کی است؛ که به صورت فال و برای پیسرود یا چهل تکس  بردن به بیت به زبان ل 
 ود. این رسم دلنشین که یکی از مظاهرِ شنیتی که شخص گیرندۀ فال در دل دارد، گرفته می سرانجامِ 

در میان مردمان این نواحی برخوردار زیادی  ادبی مناطق لرستان، ایلام و کرمانشاه است؛ از قدمت
بررسی سیمای  حاضر بهمقالۀ  ای دارد.از این روی درمعشوق در ابیات این فال جایگاه ویژهاست. 

 چهل سرو،سیمای معشوق در ابیات  توصیفِ  در کناراست تا این فال پرداخته شده معشوق در ابیاتِ 
که به روش  پژوهش پیش رو از گردد.شناخته فرهنگ و ادب ایران بهترۀ جامع دراین رسم ادبی 

استعارات  و اوصاف ظاهری متمایزنتایجی حاصل شد که نشان از  است،انجام گرفته تحلیلی -توصیفی
را از معشوق سرو چهلاست که معشوق ابیات فال  اوتها و ارکانی متفو تشبیهاتی با وجه شباهت

و این نکته بدون شک متأثر از محیط و شرایط جغرافیایی مناطق  کندشدۀ ادب فارسی جدا میشناخته
 غرب کشور است. 

 .رو، سیمای معشوقس  ل، چِ لکی، فالادبیاتِ  کلمات کلیدی:

                                                 
    sudabe.farhadi.62@gmail.com: Email                دانشجوی دکتری  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان.   . 1

 peymaan.karimi.66@gmail.com : Email            دانشجوی دکتری  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان.   .2
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 .مقدمه1
تند. این قوم نیز مانند دیگر اقوام ایران زمین قوم لک مردمی دارای گویش و فرهنگ خاص خود هس

های فکری و هنری جولانگاه پرورش سرایندگان و گویندگانی بوده که هر یک به نوعی به بیان ارزش
اند. فرهنگ عامیانه و خاصّه، ادبیات شفاهی و نانویس این شان پرداختهخود در قالب زبان مادری

اطف، خودشناسی و خداشناسی است که با سادگی بیان همراه زبان، گلگشتی از باورها، تخیلات، عو
 کشاند. شده و هر اهل دلی را به خود می

هاست. سوز عاشقانه های غنای فرهنگ و ادبیات لک زبان، یکی از نشانه(چهل سرود)سروچِل
و دعا برای برآورده شده حاجات خود و عزیزان در این رسم ادبی که هم تفأل است و هم نوعی 

زند.  این مقاله ابتدا با معرفی بیشتر این آیین شعرخوانی، به بررسی آن دسته از اشعار شاعره، موج میم
پردازد؛  تا از این رهگذر در های مختلف به معشوق و مظاهر او اشاره دارد میو ابیاتی که به شکل

ست، قدمی جهت حراست از فرهنگ بومی این مرز و بوم که از فرایض معنوی و سند هویت ما
برداشته و نشان دهد چهرۀ واقعی فرهنگ ایران زمین از چه ظرافت و قداستی  برخوردار است. لازم به 

ای و های لهجهذکر است اشعاری که به عنوان نمونه آورده شده، بیشتر شفاهی بوده و با توجه به تفاوت
در مناطق مختلف مواجه  نانویس بودن اشعار، ممکن است با تفاوت در تعداد محدودی از واژگان

 شویم. 
نویسندگان مقاله در پی رسیدن به اهدافی چون شناسایی قوم لک و ادبیات شفاهی و فال چهل 
سرو، پی بردن به غنای فرهنگی ادبیات شفاهی و پیوند عمیق آن با زندگی مردمان قدیم و بازتاب آن در 

دن زمینه برای زنده کردن دوبارۀ این ادبیات عامه غرب کشور بخصوص در ابیات چهل سرو، فراهم ش
های امروزی و پیوند نسل امروز با نسل دیروز، آشنایی دیگر اقوام ایرانی با سنت ادبی در میان نسل

 ادبیات عامۀ غرب کشور از جمله ابیات چهل سرو، هستند.

 پژوهش .پرسش1-1
معشوق ادب فارسی  با -از لحاظ اوصاف ظاهری و باطنی -رو س  وجه تمایز معشوق فال چهل

 چیست؟

 پژوهش ۀپیشین.2-1
هایی به شکل جداگانه و جایگاه و سیمای معشوق در اشعار شاعرانِ مختلف، پژوهشسرو چلدربارۀ 

بررسی جایگاه معشوق در ابیات چهلانجام گرفته؛ اما تا به حال پژوهشی که در آن به طور اخص به 
سرو هایی که به طور تخصصی به بحث چهلتاباست. از میان کسرو بپردازد، انجام نگرفته
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« چهل سرو»(؛1386) شاه آزادبختاز جهان« های ماندگارسروده»کتاب  سهتوان به اند، میپرداخته
( اشاره کرد. 1395به قلم عباس وثوقی منش)« چهل سرو»و  ( 1390از علیمردان عسگری عالم )

کتاب استخراج شده و باقی ابیات در تحقیق میدانی  سه برخی از ابیات مورداستفاده در این مقاله از این
است. در کنار این کتب تخصصی، در میان دیگر آثار مکتوب شعرای لک و لر زبان هم به دست آمده

دیگر « هافهلویات یا پهلویانه»برخورد. از جمله در کتاب سرو چهلتوان به شکل پراکنده به ابیات می
هایِ کهنِ سور و سوگ، بیتآوری تک(؛ که نویسنده در آن به جمع1382عالم)مردان عسگریاثرِ علی

سرو در طی سالیان ها و مقالاتی نیز با محوریت چهلنامههمچنین پایان است،به زبان لکی پرداخته
بررسی »ای تحت عنوان هنامتوان به پایاناست. از جمله میهای پژوهشگران بودهاخیر موضوع پژوهش

( به قلم صادق جوادی اشاره کرد. از میان مقالات 1388«)سرو)چهل سرود( به زبان لکیاشعار چهل
 سروچهل فال لیتحل»( و 1376به قلم علی زیودار )«  سرو، سرود سرنوشتچهل»توان مقالۀ نیز می

 ( را نام برد.1390صفیه مردادخانی و آمنه رستمی)« نوشتۀ هرسین شهرستان یکاکاوند یلک شیگو در
م محمدیونس ( به قل1391« )زن در ادبیات منظوم لکی»ابل ذکر است که دو پایان نامه با عنواین ق 

( به قلم اسد فرهمند در دانشگاه لرستان نوشته 1395« )سرایی در شعر لکیسراپانامه»صادقیان و 
اشاره شد، تر طور که پیش هایی دارند؛ اما همانقرابت حاضراست؛ که از نظر موضوعی با مقالۀ شده

 ی که انجام گرفت، اثری که به موضوع این مقاله پرداخته باشد، دیده نشد.یدر جستجو
هن سالخوردگان و پیران ترین منبع مورد استفاده، ذبا توجه به شفاهی بودن ابیات چهل سرو، بزرگ 

ترین وی مهمراند. از همینگذراندهت هنری روزگار میهای زمستان با این سنّ که در شب گذشته است
ت هنری در میان است. با توجه به پراکندگی این سنّ های بارور بودهمنبع نویسندگان مقاله نیز همین ذهن

اند، های مختلف لک، لر و کرد زبان بودهمناطق غرب کشور و از آنجایی که افراد مورد نظر از قومیت
موجود در ابیات مواجه  هایهاژنویسندگان مقاله با مشکلاتی از جمله اختلاف در تلفظ بعضی و

هاست و بعد با کمی تغییر لهجه در مناطق زبانمختص لک ،اند. البته باید اشاره کرد که این رسمبوده
نشین ای از هویت فرهنگی برخی اقوام زاگرسها که گوشهاین سروده اما»؛ همجوار نیز رایج شده است

ها به مناطقی که امروز در اند و در آنی سروده شدهدهد به سه گویش لکی و لری و کردرا تشکیل می
بر همین  ،(14: 1386)آزادبخت،«استهای همدان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و... است، اشاره شدهاستان

 اند.، نوشته شدهاساس بر پایۀ گویشی که سروده شده
توان افراد زیر را نام اند میهاز افرادی که در تحقیق میدانی پژوهش مورد نظر، یاریگر نویسندگان بود

 برد:
 ساله 55خانم زینب عبدالهی  شهر ایلام؛توابع دره تسمه ازقلعهاهل  ساله 60آقای ابراهیم ابراهیمی 

شهر توابع دره از وحدت آباداهل  ساله 62خانم فخریه هنجاری  شهر ایلام؛توابع دره آباد ازبهشتاهل 
 اهلآقای منوچهر کریمی  شهر ایلام؛توابع دره از آبادسرخاهل  ساله 67ایلام؛آقای احمد هنجاری 
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آقای جهانگیر  ؛شهرستان هرسین کرمانشاه اهل کاوسیخانم زینب ؛شهرستان هرسین کرمانشاه
 اهل  ساله54،روستای گاوکش از توابع نورآباد لرستان؛خانم صدری چواری اهل ساله90نصیری

 .نورآباد لرستان

 . بحث2
 دبیات لکیزبان و ا .1-2
ها، آرزوها، ها، شرایط زندگی، آرماناگر ما از تاریخ محلی خود، ماهیت و اجزای اصلی آن، انسان 

گاهی چندانی نداشته باشی ها هنری اگر از شاعران و اشعاری که آفرینش آن ؛باورها و عقایدشان آ
 استهایشان شدهور هم بودنموجب دها بوده و یا ویز و پناه آدمیان در تنهاییتاخواهد و دسویژه می

شوند باقی میرنگ میبه مرور کم هایی کههای آنان در سطح زمزمهقدر و قیمت سروده ؛غفلت کنیم
ها، ها، سادگی، اعم از لک و لر و کرد، به زیبایی غرب ایرانبا مطالعۀ اشعار شاعران محلی ماند. 

تمایز آثار این گویندگان و نویسندگان از دیگر که خود به بهترین وجه گویای  رسیماصول و قواعدی می
های مهم در زاگرس زبان لکی یکی از گویش هم در زبان و هم در ادبیات. ،اقوام ایران زمین است

میان طایفه های الشتر و خاوه در دلفان در جلگه ۀهای سلسلاست. این زبان اساسا  در بین طایفه
ها، ها، جلالوندیهای پشتکوه ایلام از جمله طرهانیایفهآباد و در بین طبیرانوند در مشرق خرم

نک: )های ساکن در لرستان، کرمانشاه و کردستان رواج داردها و نیز در بین شماری از طایفههلیلانی

های فراوان، وجود افسانه» :نویسد. رستم رحیمی دربارۀ قدمت زبان لکی می(4: 1375اینگه دمانت، 
دیرینگی و سالم ماندن این زبان  ،ها و... در زبان لکی نشانۀ غنی بودنالمثلها، ضربچیستان

و بوم داشته است.  باشد و گویای آن است که زبان لکی نقش و اهمیت فراوانی در تاریخ این مرزمی
ای باشد. لکی خود شاخههای غنی و بکر قابل توجه میزبان لکی از لحاظ کثرت لغات ویرایشی، واژه

 (.9: 1379رحیمی، «)باشده وشیرین از زمان حضور زردشتیان و ساسانیان در ایران میوسیع گسترد
نگار معروف، قدمت زبان لکی را راولینسون تاریخ»کنند که: پور و توسلی نقل میهمچنین قلی

داند. زبان لکی از نظر واژگان، اصطلاحات و جملات غنی است و بسیاری زمان با زبان پهلوی میهم
اطهار، نقش دین  ۀها آثار مکتوب زیادی با موضوعات ائماند. لکمات آن دارای اوزان عروضیاز کل

(. 82: 1386)قلی پور و توسلی، «در زندگی، ستایش طبیعت و امور هستی شناختی، در شعر و ادبیات دارند 

 (73: 1393یمی، )ابراههاست ها از جمله بارزترین وجوه فرهنگی زندگی آنادبیات شفاهی و فولکلور لک
سرو، سوردر  این میان چهل . سرو، فهلویات و...خوانی، چهلکه از آن جمله است: شاهنامه

بخشی از ادبیات قوم لک را به خود اختصاص داده  ،های لکیسرودهای است که در کنار سوگسروده
شود که در بین ده میسرو دیای با عنوان چهلبیتهای شادیانهزبانان، تکدر بین اشعار لک». است
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سرو معروف است. ابیات این فال به بخشی از فرهنگ شفاهی مناطقی ساکنان این منطقه به فال چهل
پردازد. هنوز هم در بسیاری از مناطق زاگرس نشین این فال رایج است و در شمار میراث در زاگرس می

 .(81: 1368)روح الامینی، «آیدت گذشته به شمار میمدنیّ 
شک اگر کتابتی وجود داشت و بیاست به برخی آثار ادبی ی بودن ادبیات، ستمی بزرگ شفاه 

شود؛ اما آثار سفانه آثار منثور چندانی در زبان و ادبیات لکی دیده نمیأمت»ها بودیم. شاهد بهترین
ان، منظوم لکی به وفور در دست است. ادبیات عامیانه لکی شامل موارد زیر است: موره و هوره، چیست

: 1391نجف زاده قبادی،  ...«)ها و لالایی، چریکه)بیت(، فال چهل سرو، ضرب المثل، ترانه محلی، قصه

ها زبانکند که سرایندگی و گویندگی لکاشاره می« رند لرستان». سید حمید جهانبخت در کتاب (16
ا مشارکت در شادی و غم هگاه برای هنرآرایی یا مسابقه نبوده است، بلکه در اکثر مواقع سعی آنهیچ

آمیزد. در اشعار شعرای لک، بین مردم، سوز عرفانی و اشتیاق و عشقی بوده که گاهی با حماسه می
چنانی وجود ندارد، داستان سرایی در اشعار معنای برآمده از شعر و معنای مورد نظر شاعر تفاوت آن

شعر لکی معمولا  دارای . »(29: 1385بخت،نجهانک: ) ای داردلکی یا اشعار فارسی شعرای لک تبلور ویژه
های فراوانی وجود سه رنگ دینی، حماسی و عشقی است. بین مضامین اشعار شعرای لک مشابهت

مراد، ها معمولا  بیهاست. عشقها و ارزشدارد که حاکی از اشتراک در دین، حماسه، محیط، اسوه
های حاصل ادبیات لکی خرمنی از داستان ها پرپند، تشبیهات به طبیعت نزدیک و خلاصهحماسه

تر از تخیل است. بالعکس در اشعار لکی قوّت خودی و بیگانه است. اهمیت حس در اشعار لری بیش
کند، اگر چه در اشعار لکی هر دو ویژگی کم یا زیاد کاربرد خیال چشمگیرتر از قدرت حس عمل می

 (.همان)«دارند

 ۀ گرفتن آنفال چل سُرو)چهل سرود( و طریق.2-2
تـوان در ثیر شـگرفی دارد و آن را میأادبیات عامه در تمامی ابعاد زندگی بشر چه مـادی چـه معنـوی تـ

تصـنیف »ها )ادب عامۀ منثور(و اشعار عامه)ادب عامۀ منظوم( که ها و افسانههایی چون داستانبخش
اند، مورد بررسی قرار داد. نیز نامیده شده. (64:  1394)ذوالفقاری، »سرودهعامه»؛ یا (115: 1314)بهار، «ترانه

های محلـی هایی دانست که در زمزمـهسرودهعامه وسرو را جزتوان چهلبندی میبا توجه به این تقسیم
بـاری از همچون عنصری جانـدار، های زندگی، هایی که در فراز و فروداست. زمزمهبالیده و رشد کرده

داری یـا کشـاورزی را تـا های ناشـی از کـار در مزارع،گلـهو رنج داشتهمیمشکلات را از دوش مردم بر
 افتاد.ها میشد و بر سر زبانهایی که گاه با موسیقی همراه میاست. ترانهدادهمیحدی التیام 

ای در واقع نوعی فال است. فال و فال گرفتن در فرهنگ ایرانی سابقهسرو چلکه  اشاره شد ترپیش 
ات به  فال و کتب ادبی و اشعار بسیاری از شاعران است که به کرّ  ،دق این کلاممعیار ص. کهن دارد

اند. این میراث کهن در میان مردمان مناطق گوناگون ایران نیز رواج دارد و در بعضی ل اشاره کردهأتف
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های این رسم یک یا چند نوع فال رایج است. از نمونه ،مناطق به فراخور شرایط تاریخی و فرهنگی
در لرستان، ایلام و کرمانشاه و در  ود( است که در غرب ایران و عموما  )چهل سرسرو لفال چِ ، ایجر

بیتو در شمال وعی فال شبیه به آن موسوم به چهلاست. که گویا ظاهرا  نمیان مردم لک زبان مرسوم
های بیتتک زبانان،در بین اشعار لک»سرو باید گفت: چهلفال  ۀکشور نیز رایج است. اما دربار

معروف سرو چهلشود که در بین ساکنان این منطقه به فال سرو دیده میای با عنوان چهلشادیانه
است. ابیات این فال به بخشی از فرهنگ شفاهی مناطقی در زاگرس می پردازد. هنوز هم در بسیاری 

)روح الامینی، «آیدمار میاز مناطق زاگرس نشین این فال رایج است و در شمار میراث مدنیت گذشته به ش

های ادبی شامل ابیاتی پرسوز و سرشار از زیباییسرو چهلاشاره شد  ترپیشطور که  .همان(81: 1368
که بیانگر حالات و روحیات و  است با مضامین متعدد و متنوع و در عین حال عمیق و لطیف

بیان برای  ،وی است. این ابیات چنین طبیعت پیرامونگوناگون زندگی و رفتار آدمی و همهای موقعیت
 .دارای قابلیت بسیار بالایی هستند ،سرودفال چهل ۀمعنی و مضمون و در نتیجه برای حاصل و نتیج

این است که تاریخ سرایش و سرایندۀ  شودفال چهل سرود به کار برده میویژگی عمدۀ ابیاتی که در 
 ها مشخص نیست. آن

. آنگرددسی با حضور چندنفر تشکیل میشکل است که ابتدا مجل گرفتن  فال عموما  به این ۀنحو 
ها را در حالی که از چهل دانه تسبیح یا چهل عدد سنگریزه را جدا کرده و آن ،یک نفر از این جمع  گاه

یرا افراد حاضر نباید به هیچ وجه تسبیح و دانه ،دارددید دیگران مخفی است نزد خود نگه می های آن ز
ک و فال نیک جدا و به قصد تبرّ ع( )، علی )ص(اول را به نام الله، محمد ۀسه دان ،پس از آن را ببینند.

نیم )شود. در این هنگام حاضران در مجلس هر کدام چند کلمۀ اولگیری شروع میو فال نمایدمی
بیت خوانند. فردی که تسبیح را در دست دارد به محض شنیدن نیم یک بیت لکی از فال را می )مصراع

دهد، هیچ جا که این کار را مخفیانه انجام میز آنکند. و ایک دانه تسبیح از چهل دانه را جدا می ،لکی
فرد شماره ،. هنگامی که نوبت به دانۀ چهلم رسیداست داند که به دانۀ چندم تسبیح رسیدهکس نمی

کند و با صدای بلند بیان می است به صورت کاملانداز، نیم مصرع پایانی را که یکی از حاضران خوانده
 کند. بودن آن را مشخص مین بیت آخر نتیجۀ فال و خوب یا بدو به این ترتیب همی

 سیمای معشوق در اشعار فال چهل سُرو.3-2
؛ زیرا استشیواترین اشعار سرایندگان، اشعاری است که در وصف جوانی، عشق و اوصاف معشوق 

هاست. اشعاری که در زمینۀ توصیف معشوق در ات و بیان آنشعر بهترین زمینه برای پرورش احساس
های ظاهری، مختلف از جمله وصف معشوق از لحاظ زیبایی یهاادبیات غنایی وجود دارد، از جنبه

اهری و های ظشاعران با دیدن زیبایی اند.های اخلاقی معشوق و القاب شاعرانه قابل بررسیویژگی
روی به گل،  ؛ مثل تشبیههای طبیعیهای ظاهری به پدیدهن ویژگیکردصوری معشوق از طریق مانند
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هرچه نگاه شاعر به »اند. پرداختهها میی و اغراق آمیز این زیباییچشم به نرگس و.... به توصیف هنر
آمیز تر و تخیلتر باشد، تصویری که انگیختۀ خیال او باشد، شاعرانهتر و عمیقمحیط اطراف خود دقیق

شناسنامۀ معشوق محدود به صفت و تشبیهاتی  ،در ادب غنایی.(68: 1392چرمگی عمرانی، «)بودتر خواهد 
 ،شد که در عالم واقع برای شاعران و سرایندگان وجود داشت و شاعران با دستکاری و ایجاد تغییرات

نیز قابل سرو چلها داشتند. همین موضوع در ابیات فال سعی در بیان این اوصاف و ویژگی
است. جالب آن است که شاید به دلیل انتظار بیش از حدی که شاعران از معشوق خویش هدهمشا

مهری او وفایی و بیمهری معشوق تعبیر کرده و بیشتر در باب بیالعملی را به بیداشتند، هر گونه عکس
عاشق  ،گری معشوق. حتی ناز و جلوهانداوصاف منفی معشوق دانست، سخن گفته ازتوان آن را که می

و در دو بخش سرو چلرو اوصافِ این معشوق در ابیات در سطور پیش کند.دل میرا خونین
های ظاهری در دو است. همچینین زیباییهای معنوی دسته بندی شدههای ظاهری و زیباییزیبایی

 است.قسمت اوصاف عمومی و اوصاف اختصاصی بیان شده

یبایی.1-3-2  های ظاهریز
یبا .1-1-3-2  های عمومی ییز
آن دسته از اوصافی است که عموما  در جهانِ ادبیات، معشوق را با آن  ،های عمومینظور از زیباییم

ای چون گل و قدی چون سرو و چشمانی خمار و لب و دهانی چون شکر و شناسند؛ داشتن چهرهمی
توان های عمومی میاما در میان همین ویژگی .های بارز آن استر از ویژگیهایی چون د  دندان

ز جمله ها به مناطق غرب کشور دارد. اها و اوصافی را یافت که نشان از اختصاص این زیباییشاخصه
 داشتن. نی چون پنبهداشتن، دهاسبزه رو بودن، گردن بلوری

 وصف چهره.1-1-1-3-2
 رنگ و روی - 
ۀ بالا بَرز )سبزه و سبزۀ بلند بالا(  - وز   سوزَه و س 

سرود است که در بیشتر ابیات در کنار ویژگی های معشوق فال چهلیکی از ویژگی ودنرو بسبزه
رز)سبزۀ بلند بالا( از  جمله اوصافی است که در بلندبالایی به کار برده می شده است. سِوزِۀ بالا ب 

و  روییبه سفید بسامد بالایی دارد. نکتۀ جالب این است که  معشوق ادبیات فارسی عموما  سرو چل
معشوق با   ،های شعری ادبیات عامهتتی ما و در سنّ در ادبیات سنّ  ست.ادهجبین بودن شناخته شماه

بالا بودن این بیت و ابیات بعد ویژگی بلند است. درقد و قامت بلند و موزون مورد ستایش قرار گرفته
 است.عنوان یک نمود زیبای ظاهری مورد اشاره قرار گرفته شدهه معشوق ب
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 دا خـــــــدام بـــــــی وارون بـــــــواریخـــــــ
 

 ســــوزه بـــــالا بـــــرز آو ژ جـــــو بـــــاری 
 

xodā xodām bi vārān bowari / sowza bālā barz āw Ža jū bāri 

، آب از چشمه برود من به سرِ ی بلند بالا ۀببارد و سبزخواستم باران خدا می و از کردم دعا میبرگردان: 
 رود بیاورد )تا من او را ببینم(.

ـــان ـــال و خوت ـــان خوش ـــوش و حالت  خ
 

ـــان    ـــری مالت ـــات وی ـــرز ه ـــالا ب  ســـوزه ب
 

xoašāl va xoatān xoaš va hāletān / sowza bālā barz hāt vire māletān 

تان که آن سبزۀ بلند قد)یار و محبوب من( به خانه؛ خوشا به حالتان .حالتانه ب اخوشبرگردان:
 .استآمده

 برد.الای او نزدیکی دارند رشک میندبگوینده با حسرت، به کسانی که با معشوق  بل 

ـــو ـــت ب ـــرطِ خوش ـــو  و ش  نگی خ ـــومو   ش
 

ـــود  ـــن کشـــت ب ـــرز و  ب ـــالا ب  ســـوزه ب
 

Šow mongi xūa va Šart xoašet bū / sowza bālā barz va ben kašet bū    

شب مهتابی قشنگ است به شرط آن که دلت خوش باشد. و دلخوشی وقتی است که آن برگردان: 
 دستت نشسته باشد. الا کنارببلند ۀسبز

وزَه)سبزه( -  س 
یبا برای معشوق است. این ویژگی با عنوان داشتن پوستی گندم گون یکی از اوصاف متمایز و ز

 سرو مورد توجه است.در بسیاری از ابیات چل (سبزه)سوزه
ــــــیم ــــــی و ب ــــــه پس ــــــه گل ــــــوان ی  ش

 

 ســـــوزه بنیشـــــی خـــــوم بـــــیم و دســـــی 
 

bima va Šūvān ye gala pasi /  sowza beniŠi xom bem va dasi  

چوپان یک گله گوسفند هستم.کاش محبوب سبزه رویم بنشـیند و بـا کمـک او گوسـفندان را برگردان: 
 بدوشیم. 

گیـرد و بـرای دوشـیدن بـه یکی میان است که چوپان گوسفندان را یکیاشاره به رسم دوشیدن گوسفند
 سپارد.های ایل  مییکی از خانم

ــــاتی ــــوش ه ــــوزه خ ــــاوانم س ــــات ار چ  پ
 

 ار تـــــــو مهمـــــــانی تاگـــــــه بـــــــزانم 
 

sowza xoaš hāti pāt ar Čāwānem / ar to mehmāni tāga bezānem  
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اگر قرار است مهمانم باشی تا بدانم و  ؛، قدم بر چشمانم گذاشتیروی من خوش آمدیسبزهبرگردان: 
  باخبر باشم.

آمده است که ظاهرا  تنها بیتی سرو چهلابیات  روی چون برف داشتن هم در بیتی از ،در کنار سبزه بودن
رو بودن آورده سبزه ،البته باز در مصراع بعد .استاست که در آن به سفیدی روی معشوق اشاره شده

بودن بر سفیدسبزه ،سرون چهلشاعر بر همان عهد است که بود و باز برای سرایندگا گویااست. شده
 :دارد برتریبودن 

 ر نســـــــارانســـــــوزه ســـــــوزیکه و ســـــــ
              

ـــــاران  ـــــفای بیم ـــــه ش ـــــفید برفیک  س
 

sowza sowzeka va sar nesārān / sefid barfika Šafāi bimārān  

ه که برف از بینگون قرار دارد. همان 1ای است که بر روی نسارچهرهیار من، یار زیبارو و سبزبرگردان:  
  ل مشتاق من است.د یار من نیز شفابخشِ  ،فرد تشنه است تشنگیِ  ۀبرند

 حکــــیمم تــــو بــــین مــــن کــــی داشــــتم درد
 

 ســــوزه ســــیرم کــــه لــــوی بکــــه زرد 
 

akimem to bin me kei dāŠtem dard /  sowza seirem ka lewi beka zard 

ی درد ای یار سبزه رویم، مرا تماشا کن و به من لبخند بزن؛ اگر تو طبیب من باشی، من کِ برگردان: 
 خواهم داشت؟

 چشم  -
به اندازۀ چشم  ،های زیباییبودن جلوههیچ عضوی از بدن به لحاظ دارادر میان شعر شاعران،  یدشا

هایی مختلف از قبیل تیزبین سرو نیز چشم با ویژگیاست. در میان ابیات چهلمورد توجه قرار نگرفته
 است.کشیده بودن توصیف شدهرنگ بودن، مست و مخمور بودن، سرمهبودن، سیاه

 بین معشوق کشیده و تیزسیاه و سرمه چشمان -
ــ ــی چ ــان یمجفت ــین آلم ــوی دورب ــرین چ  دی

 

 مــــــــایژین ارا هورامــــــــان اای قصــــــــر 
 

jefti Čāw dirin Čoi dūrbin ālmān / e qasrā māiŽin arā howrāmān 

تیزبینی و دوربینی مانند دوربین آلمانی است. از قصرشیرین  یک جفت چشم داری که دربرگردان: 
 بینی.نی، منطقه اورامان را میکنگاه می

ــــــلچ مــــــار   یم  ــــــسِ خ  ش م   ســــــیار 
 

ـــــهاِو   ـــــ ع ـــــکار   ن مِ ـــــا شِ ـــــر جوی تِ  ب 
 

Čāwal siāraŠ mase xoāmra / ow la men bater joyā Šekāra  
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ن در پی شکار ، او بیشتر از م[برددل می]کشیده و مستهای مشکیِ سرمهار من، با آن چشمیبرگردان: 
 .(او در پی شکار من استدر حالی که من شکارچی هستم )است

ــــتِم س ــــل ب  کان  ــــتم د  ش ــــهری گ  ــــن ش  چ 
                     

ه چ  ـــــــرم  ـــــــمیم  س  سِ ـــــــه د  ت ک  ـــــــت ن   ک 
 

Čan Šari gaŠtem dokānal bastem /  sorma Čāwakat nakafta dasem  

یق چشمان زیبای ای که لاها را گردیدم؛ اما سرمه، چندین شهر را گشتم و دکان[محبوب من]برگردان: 
 تو باشد نیافتم.

ــــارمین ــــو ی ــــر ت ــــو ه  ــــزار ب ر دوس هِ  ا 
 

ــــــکارمین  ــــــو ش ــــــا ن ی ژ ــــــل ر  ــــــو ک   ت
 

ar dūs hezār bū har to yaremin / to kale raŽiā nū Šekāremin 

شده و کشیده  و نگارگریو تنها یار منی. تو آن آهوی سرمهاگر هزاردوست هم داشته باشم، تبرگردان: 
 منی. شدۀ و تازه شکارنگ خوش آب و ر

د، باز او را با آن کند که اگر حتی هزاران یار نیز برگزینمعشوق خویش اعتراف می در برابرگوینده  
 دهد.همه ترجیح می رب ،کشیدههای سرمهچشم

 لب و دهان و دندان -
لبان های او مورد توجه شاعران است، شمردن زیباییمعشوق که در هنگام بردیگر های از ویژگی

گون، سفید و زیبا است؛ که این های صدفای، خوشبویی و شیرینی و شکر افشانی دهان، دندانغنچه
در وصف لب و دهان  سرو دارای بسامد زیادی است. لازم به ذکر است کهها در ابیات چهلویژگی

که است نبه های معشوق به پلب تشبیهوجود دارد و آن  یقابل توجه هییتشبسرو چهلفال در معشوقِ 
 . است نظیرکم در ادب فارسی

 دَم کُل -
ـــــل هامساســـــی م ک  ـــــزِل د  ن ـــــزِل و  م  ن  م 

 

ــــــی  ــــــیر جاس س ــــــری گرم  ــــــال  ک   خوش
 

xoašāl va kori garmasir jāsi / manzel va manzel dam kol hāmsāsi 

غنچهعشوق  کند، مبرد و هر جا را که نگاه میخوشا به حال آن پسری که در ییلاق به سر میبرگردان: 
 بیند. خود را می دهانِ 

 تشبیه لب به پنبه -
ـــه  رم  مـــی ن  ـــرین چـــوی پ  مـــی دی  خـــاص د 

 

رمــــــه   ســــــاتی و  حــــــرف بــــــازارت گ 
 

xās dame dirin Čoi pami narma  /  sāti va harfe bāzāret garma   
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گران گرم دی بازار صحبتت با ،مانند پنبه نرم است، هر ساعت با یک حرف ،خوب دهانی داریبرگردان: 
 است.

وجه به مصرع توان با تاست. البته میهای معشوق را در نرمی و لطافت به پنبه تشبیه کردهگوینده لب 
کند.می میگویی معشوق را نیز استنباط کرد که با ملایمت در گفتار، برای خویش بازار گرنرم ،دوم  

تشبیه دهان به شیرینی قند -  
به یکسان برای سرو است. این مشبه  نیز از تشبیهات پر بسامد فال چهلتشبیه دهان و دندان به قند 

وجه شبه شیرینی قند برای دهان و سفیدی آن  :استگرفته هان از دو وجه مورد استفاده قراردهان و د
 .برای دندان

ــــ رینِمدم ق ــــک  ــــوی  شِ ــــن ل ــــان ق   ن دِن
 

ـــــــــرینِم  ـــــــــد آف ـــــــــرین ژ  دوس ص   آف 
 

dam qan denān qan lew Šekarinem / āfarin Ža dūs sad āfarinem    

، هایت چون قند سفید و لبانت چون شکر استکه دهانت چون قند شیرین و دندانای آنبرگردان: 
  من. آفرین و صد آفرین بر تو ای یار

ـــه ن  ـــت ق  ـــت گیانِ ـــن گِش ـــدان ق  ـــن دِن م ق             د 

ــــه؟  ن  نــــی چ  ــــن م  ــــن فــــروش ق   حــــالو ق 
 

qan geŠt giānet qana / hālū qan ferūŠ qan mani Čana  dam qan denān 

ون قند سفید و شیرین دهانت چون قند و دندانت چون قند است و حقا که کل بدنت چبرگردان:   
 چه ارزشی دارد؟ من قنددر برابر یار تمامقند تو  ،فروشاست. ای قند

 کشد.گوینده با غرور یار خود را بر رخ دیگران می 

 بودن/ تشبیه زبان به نبات زبانشیرین_
ــــکِی زون چــــو               نــــاواتِم یبوشــــن  دوس 

ـــــاتِم  ـــــه ه ـــــه م س ـــــیش ی  ک  تشویشـــــی ن 
             

būŠna dūsake zūn Čoi nāwātem / taŠviŠi nakiŠ yasa me hātem  

   آیم.میبه یارم که زبانش چون نبات شیرین است، بگویید که پریشان خاطر نباشد که من دارم برگردان: 

 تشبیه دندان به صدف  -
ـــور ژ  خـــانِمی  ـــه ت  ـــر کِردی  له   مِلـــک ک 

 

ــــور  ل ــــو ب  ن چ  ــــرد  ف گ  ــــد  ــــو ص  ــــان چ   دِن
 

xānemi Ža melk kalhor kerdiya tūr / denān Čo sadaf garden  Čo bolor 

شیشه هایی چون صدف و گردنی مانند بلور است که دندانخانمی از منطقۀ کلهر قهر کردهبرگردان: 
 درخشان دارد.
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های همجوار است. سرو اشاره به فرهنگهای ابیات چهلاشاره شد؛ از ویژگی ترپیشطور که  همان 
 کند.نشین اشاره میسرو در مناطق کردگی رسم فال چهلاین بیت به پراکند

ـــج ـــانِ ک  ـــج و  ب ـــج،  ک  ن ک  ـــرو  ـــج س  ـــر ک  س 
 

چ  ــــو  ــــالا چــــو نِی ف ب ــــد  ــــان چــــو ص   دِن
 

Sar kaj sarvan kaj, kaj va bane kaj /  denān  Ču sadaf bālā Čuw neyvaČ 

هایت چون صدف و قد و بالایت، ای. دندانای و سربندت را کج گذاشتهسرت را کج کردهبرگردان: 
 است. چون نی بلند و رسیده

آن افزوده گری معشوق  اشاره دارد. تکرار واژه کج در این بیت به زیبایی سر کج کردن  به ناز و عشوه 
 است.

 وصف زلف.2-1-1-3-2
ارچوب است که بر چای چوبین بودهحلقه زلف معنای مجازی واژه گیسو و مو است. زیرا در اصل زلف

مورد  ،بودنلف با افزودن صفاتی از قبیل چتریواژۀ ز نیز سرواند. در ابیات فال چهلکردهدر نصب می
یبای گذشته در میان عاشق و معشوق، همراه داشتن یک های زتاست. یکی از سنّ استفاده قرار گرفته

سرو هم بسامد قابل توجهی دارد. تار زلفی که تار از زلف معشوق در نزد عاشق است که در ابیات چهل
 عاشق با آن یقۀ پیراهن خود را بدوزد و آن را چون پابندی به پای خود ببندد.

 به همراه داشتن تاری از زلف معشوق  -
ـــــــال ـــــــو    ژ  یت لفـــــــت بیـــــــل  لام   ز 

 

و    ــــــــام  ــــــــر ب وت ــــــــم ز  چِ  و جــــــــایی م 
 

tāle Ža zolfet bila lāmawa  /  va jāei maČem zoiter bāmawa 

با داشتن آن تار زلف شوق به  تا)روم یک تار از زلفت را به یادگار پیش من بگذار، جایی میبرگردان: 
 .باشم( و زود برگردمداشته بازگشت

ــــــم  ق ــــــت و ی  لف ــــــالی ژ ه ز  ــــــدوزِمت   بِ
      

خــــــوای بِســــــوزم  چِــــــم ن  ریــــــوی م  غ   و 
     

tāle Ža zolfet va yaqam bedūzem / va γariwi maČem naxāy besūzem 

روم؛ شاید با داشتن تا یقۀ پیراهنم را با آن بدوزم، به غربت می یک تار از زلفت را به من ببخشبرگردان: 
 تار زلفت از فراق و هجران نسوزم.

ــــــهز   تــــــالی ژ    لفِــــــت پــــــاپیچِ پام 
 

ــــــه  ه جام  ــــــر ایــــــر   تـــــا روژ قیامــــــت ه 
 

tāle Ža zolfet pā piČe pāma  /   tā rūŽ qiāma har era jāma 

 .است. تا روز قیامت تو را ترک نخواهم کردیک تار از زلف مرا پابند کردهبرگردان: 
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 برای مو2لفظ چتر -
ــــــه ــــــروش پول  ــــــداریم دو ق   مــــــالو مال

 

ـــــل  ـــــار ک  ـــــم و  نِث ـــــه بِک  ـــــر حویل  تِ  ا  چ 
 

mālo māldārim do qorūŠ poila / kol bekam va nesār a Čater hoila 

را فدای دوستم که موهایش طلایی  ۀ آن خواهم همم مقدار کمی پول است. میاهمۀ داراییبرگردان: 
  است، کنم.

ـــــاو ـــــم خ ـــــاتی بِک  ـــــت س ترک  ـــــا چ  س  و 
 

ــــشــــا ج  ــــوای آوه ــــو ن ــــو نی ــــام ب  نم ج
 

va sā Čaterakat sāte bekam xāw / Šā jahnem jām bū niow nūay āw  

ای کاش، در سایۀ زلف تو ساعتی بخوابم و استراحت کنم؛ در آن صورت حتـی اگـر در جهـنم برگردان: 
 .مهم نیست ،هم باشم

تِـــر چـــ تِـــر چ  ـــویر چـــو چ  ـــویر ، چ      و چ 

ــــــر  طِ ــــــلاو و ع  ــــــی و  گ ــــــرورده کِیت  پ 
 

Čater Čoi Čowir Čowir Čoi Čater /  parwarda keiti va golāw o ater  

لاب و عطر ر خوشبو زلف توست. زلفت را با گیچو ،زلفانت، چویر خوشبوست. نه برعکسبرگردان: 
 شستشو کن.3 

. یک بار زلف را در خوشبویی به چویر مانند کرده و یک بیه مقلوب دارد و هم تشبیه تفضیلبیت هم تش
ویر را مانند ف معشوق. و حتی با تفضیل زلف معشوق به چویر، چبار به عکس پریشانی  چویر را به زل

 است.زلف او دانسته

 وصف گردن.3-1-1-3-2
ــــلاو  ــــپ و راس ق  نی داســــی چ  ــــرو   س 

 

ــــلاو  ــــه پِــــر گ  طــــری شیش  ــــو ب   مِــــل چ 
 

sarvani dāsi Čapo rās qolāw /  mel  Čo botori šiša per golāw 

است. گردن او مانند یک موهایش را از دو طرف آن آویزان کردهاست و سربندی را به سر بستهبرگردان: 
  باریک و درخشان و بوییدنی است. ،بطری پر از گلاب

 
ـــور خـــانِمی ژ   ـــه ت  ـــر کِردی  له   مِلـــک ک 

 

فدِ   ــــد  ــــو ص  ــــان چ  ــــور ،ن ل ــــو ب  ن چ  ــــرد   گ 
 

xānemi Ža melk kalhor kerdiya tūr  / denān Čo sadaf  garden  Čo bolur 

  هایی چون صدف و گردنی مانند بلور دارد.نخانمی از منطقۀ کلهر قهر کرده است که دندان: برگردا
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 ف قدوص.4-1-1-3-2
 بلند بالایی -

ه ژ  ــــــرز  ه  ا  بــــــالا ب  ه    دویــــــر دیــــــار  ــــــار  ــــــک ب ــــــا میخ  ــــــا ی ن ــــــا دار ح   ی
 

a bālā barza Ža dovir diyāra  /  yā dāre hanā yā mixak bāra 

قدر خوشبوست که یا رایحۀ خوش حنا را با  بالای من از دور مشخص است. او آنندآن یار بلبرگردان: 
 رسد.او به مشام می از یا بوی خوش میخکو خود دارد 

ــــــین ل ــــــو دار گ  ــــــین چ نگ ــــــرزین بِل   ب 
   

ه کــــــامِلین  ه صـــــدگ   میـــــوه  ت شـــــیرین 
 

barzin belangin  Čov dare golin / mivat širina sad ga kāmelin  

ات شیرین است و کامل و میوه ،مانند درخت پر از گل هستی ،تو بلند بالایی ،)محبوب من(: برگردان
 ای.بالغ شده

ـــــــاری ـــــــه چن ه چِن  ـــــــرز  ـــــــت ب  بالاک 
 

ــــاری  ــــت ن ی ــــد و  ر ــــه ب  ــــت ایمام  ف  ا  ه 
 

bālākat barza Čena Čenāri/a haft imāma bad va rit nāris  

 ۀیدوارم با نظر لطف و عنایت هفت امام  برایت حادثقدت بلند است همچون درخت چنار. امبرگردان: 
 4بدی پیش نیاید.

ـــــــاره ـــــــر دی ـــــــرز  و  دوی ـــــــالا ب   ا  ب
 

ه  ــــار  ه ــــه اول و  ــــل غنچ  ــــگ گ  ــــوی مون  چ
 

a bālā barza a dovir diyāra  / Čū mong govl  γonČa  aval vahāra  

اول بهار دیدنی  ۀانند غنچآن یار بالا بلند من، با بلندی قدش از دور مشخص است. او مبرگردان: 
  آید.است و به چشم می

 رویی و طراوت روی معشوق اشاره دارد.غنچۀ اول بهار به تازه

 وصف کمر .5-1-1-3-2

اند دانستهشاعران ادبیات پارسی و سرایندگان شعر در میان اقوام مختلف از دیرباز کمر باریک را زیبا می
سرو نیز این زیبایی ظاهری ستوده اند. در ابیات چهلودهو معشوق خود را به خاطر این ویژگی ست

 است.شده
ــم ــراج ک  ــی ح  ــت مِ ــم گِش ی ــال دار ــال و م  م

 

ــــم  ــــاچ ک  ــــی م م ــــام د  ــــک ن ــــی باری ر  قِ  ا 
 

mālo  māldārim gešt me harāj kam  / ara qey bārik nām dami māČ kam 
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را فدای یار کمرباریک خود کنم و دهانش را  خواهم حراج کنم و همهام را میتمام مال و دارایی برگردان:
  ببوسم.

 وصف خال.6-1-1-3-2
یبا را به داشتن خال نیز از ویژگی و به این نقطۀ  اندستودهمی آنهایی است که شاعران همواره معشوق ز

 اند.جای بدن معشوق توجه کردهسیاه رنگ بر جای

ـــــــت ک  ـــــــور  و مال  ـــــــر ب ـــــــکم بِگِ س   د 
 

ن  ــــــان ت  ــــــم و  میم ــــــتبِک  ک  ــــــا خال   ی
 

dasakam beger bov ra mālakat / bekama mimān tanyā xālakat 

 ات ببر و مرا مهمان آن خالت کن.دستم را بگیر و مرا به خانه[ محبوب من]برگردان: 

ـــــه ـــــن چوین  ـــــالِ مِ ـــــی ح ر دوس بِزان  ا 
 

ه  ــــین  ه س ــــال و  ــــه خ ــــی ن  ــــف مِیل ل ــــه ز   ن 
 

ar dūs bezāni hale men Čuna/ na zolfa meyli na xāl va sina 

اگر دوست)محبوب و معشوق من( بداند حال من تا چه اندازه پریشان است؛ نه زلف برای برگردان: 
 اش را.گذارد و نه خال سینهخود می

 .دار بودن و عزادار بودن استنشان از غم، زلف و خالکندنِ 

ــــــیا و  لات نیش ــــــوری م  ــــــال و  ک ــــۀ     خوش نجِ ــــل پ  ــــا خال  ــــه مالی ــــه م س  ــــاتد   پ
 

xošāl va kori maniši va lāt / dasa mamālyā xālal panja pāt 

 کرد. پایت را لمس می ۀهای پنجنشست و خالروز کنار تو میخوشا به حال آن پسری که یک

یبای معشوق.7-1-1-3-2  صدای ز
ـــــو دیـــــم  خـــــاو کـــــوک شـــــاقان یایمش   م 

 

ــــــاوان   ــــــو و  ب چ ــــــل  م  رز ی  لی ــــــوم   ت
 

imšow dima xāow kowki mašaqān / tomarz ya Leila maČu va bāvān  

پرور من است که به دودمان شک این لیلیِ مجنونخواند. بیمیامشب خواب دیدم کبکی آواز برگردان: 
 گردد.خود برمی

یبای او منظورِ شاعر بوده   است.کبک در این بیت استعاره از معشوق است و صدای ز

ـــــرد  مـــــالان نگـــــه مـــــای و  ک  نگـــــه د   د 
 

نــــــالان  ــــــر م   ی  صــــــدای دوس  کــــــه ه 
 

danga danga māy va kordamālān/ya sedāy dūsa ke har manālān 
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شک آن صدای دوست)یار و محبوب من( است که از ناراحتیِ آید. از آن آبادی. بیصدایی میبرگردان: 
  .نالدفراق می

نشین ها و روستاهای کردیر یا آبادیشاع تواند چادرکه می ن اشاره به محل سکونت کردها داردمالاکرد  
 داشته باشد.

یبایی.2-1-3-2  های اختصاصیز
یبایی و عشایر و  ی است که مختص دختران ایلهایهای اختصاصی آن دسته از ویژگیمنظور از ز

 است.روستاهای غرب کشور بوده

 سربند و گُلوَنی بستن.1-2-1-3-2
ـــــه  لِنجِـــــت تِرم  ـــــل ک  خم  ـــــرداریت م   س 

            

ــــه  ــــین و زلــــف شــــور عاشِــــقِت بیم  م ت  د 
   

sardārit maxmal kolenjet terma / dam tino zolf šūr  āšeqet bima 

از جنس ترمه داری، و ای کسی که لبانی  5ایای دختری، که سرداریت از مخمل و کلنجهبرگردان:   
 گل و گیسوانی فروهشته داری. ۀچون غنچ

ـــج و   ـــج،  ک  ن ک  ـــرو  ـــج س  ـــر ک ـــج س  ـــانِ ک   ب
 

چ  ــــو  ــــالا چــــو نِی ف ب ــــد  ــــان چــــو ص   دِن
 

sar kaj sarvan kaj, kaj va bane kaj /  denān  Ču sadaf bālā Čuw neyvaČ 

هایت چون صدف و قد و بالایت ای. دندانای و سربندت را کج گذاشتهسرت را کج کردهبرگردان: 
 چون نی بلند و رسیده است.

زیبایی  «کج»گری است. در این بیت گوینده با تکرار واژۀ ه و جلوهکردن نشانی از ناز و عشوسر کج 
 است.خاصی به بیت بخشیده

ـــــــل ـــــــه گِ نـــــــی کـــــــو وِژمِ کِردم                  ژ  بِل 

ـــــــــل  نی و  مِ ـــــــــو  ل ـــــــــه دِت گ  را تول   ا 
 

Ža belani kow veŽem kerdma gel / arā towla det golvani va mel 

سن و سال که سربند به دور یین انداختم، به خاطر آن دختر کما به پااز بلندای کوه خودم ربرگردان: 
 . گردن انداخته بود

 مشک بر دوش داشتن.2-2-1-3-2
ـــــ نـــــه کِ ـــــکار   یک  ـــــوسِ شِ ـــــت پ                       کولِ

ــــــــام  ــــــــفای بیمــــــــار   یآو  کــــــــه  ن  ش 
 

konakey kūlet pūse šekāra  / āvakey nāmei šafāy bimāra 
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 وی دوشت، از پوست شکار است و آب داخل آن شفابخش بیماران عشق توست. مشک ربرگردان: 

ــــه ــــراو چول  رسِ ــــیم س  ــــون بِچ ل ب ــــر   ک 
 

ـــــــه  ـــــــه کول  لن  ک   زِرن  پـــــــا و پاوینِـــــــک ا 
 

koeral būn beČim sar serāw Čūla / zerana pā vo pāvinek a kolna kūla 

کسی نیست. صدای خشاخش زیور آلات  پسرها، بیایید به سر سراب برویم و منتظر بمانیمبرگردان: 
  آید.پای دختر مشک به دوش می

های ظاهری زنان ایل داشتن که از ویژگیداشتن و هم پابند به پایدر این بیت هم ویژگی مشک به دوش
 .است و عشایر غرب کشور است مد نظر بوده

ک)پابند( داشتن.3-2-1-3-2  پاوین 
ــــه  ــــراو چول  رسِ ــــیم س  ــــون بِچ ل ب ــــر   ک 

                    

ـــــــه  ـــــــه کول  لن  ک   زِرن  پـــــــا و پاوینِـــــــک ا 
 

kowral būn beČim sar serāw Čūla / zerana pā vo pāvinek a kolna kūla 

آلات زیور کسی نیست. صدای خشاخش،پسرها، بیایید به سرچشمه برویم و منتظر بمانیمبرگردان: 
  آید.دوش میبهمشک پای دخترِ 

 الاپوش داشتنجلیقۀ و ب.4-2-1-3-2
ـــریم خـــانی  چِـــل گـــو چِـــل نیمگـــو چِـــل ک 

 

ــــر زِر  ــــا س  ــــردی ت ــــژ کِ ی ه ر ــــر  ق ــــیان   ن
 

Čel go Čel nim go Čelkarimxāni / noqra riž kerdiya tā sar zerāni 

اسـت و غـرق در زر و زیـور خـانی آراستههای کـریمهایی از نقره و سکهاش را با پولکجلیقهبرگردان: 
  رسد.آن تا سر زانوانش می ی که بلندیااست. آن جلیقهشده

 اند.کردهای دارد؛ که زنان بر بالاپوش خود آویزان میها نقرهگو و نیمگو اشاره به پولک

 های معنویویژگی.2-3-2
هـای مثبـت بندی کرد. از ویژگیتوان در دو دستۀ اوصاف مثبت و اوصاف منفی دستهاین اوصاف را می 

گـویی، و از جملـه عاشق، همراز بودن، شفابخشی، نکتهگری،عنایت به ه و جلوهتوان به ناز و کرشممی
به دنبـال حـرف مـردم توجهی،  بیتوان به کند میدل میهای دل آزار معشوق که عاشق را خونینویژگی

رحمی، معاشرت و آمیختن با بیگانگان، امتناع، قهرکـردن و حیلـه گـری را نـام دلی و بیبودن، سنگین
 برد.
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 اوصاف مثبت.1-2-3-2
 گریناز و کرشمه و جلوه.1-1-2-3-2

ــــه م دیم  ــــک  ــــویر دوس  ــــام س ــــرو و  ن  ایم
    

ـــــه   ه بیم  ـــــو  ـــــن لی ـــــرد مِ کِ ـــــازی م   او ب
 

imerū va nām sover dūsakam dima / ow bāzi makerd men liva bima 

ت و مـرا بـا رقـص خـود ام .او به رقص و بازی برخاسته اسمحبوبم را در مراسم عروسی دیدهبرگردان: 
 است.دیوانه کرده

ــــریم  ــــروس بِ ــــر خ ــــه آو س  ــــرِنج کِردم   بِ
 

ــــریم  ل چِ ــــر  ــــم ک  ــــگ ه  ــــیش بِرژ ن  و  ن
 

berenj kerdma āow sar xorūs berim / va niše beržang ham koral čerim 

 ،گریو جلـوهمژگان، و با ناز و کرشـمه  ۀگاه به اشار برنج خیساندم و خروسی را سر بریدم. آنبرگردان: 
 پسران جوان را فرا خواندم.

رِم ـــــم بیـــــر و  ـــــم بِچـــــو ک  ـــــم بـــــو ک   ک 
                 

ـــــــــرِم  ـــــــــه س  ران مارین   آخِـــــــــر داو 
 

kam bū kam bečū kam beyar varem / āXer dāvaran marina sarem 

مـرا بـا ایـن  گری کن. کمتر از روبروی چشمانم عبور کن. بـالاخرهکمتر بیا و برو. کمتر جلوهبرگردان: 
 کنی.گری، عزادار میهمه ناز و عشوه

کِنـــــــی ـــــــه قـــــــالی ت   خــــــانِم ا  بالاخان 
                 

ــــ  قِن ــــر خــــوی ل  ــــوز نِیــــری ه   یقــــالی ت
 

xānem va bālā xāna qāli takeni / qāli tūz neri har xowey laqeni   

ای بـیش گرد و خاکی ندارد و بهانـهدهد. قالی خانم محبوب من از ایوان بالایی قالی تکان میبرگردان: 
 (کند.گری میدهد و به نوعی جلوهاو با این کار خود را نشانم می)نیست. 

 عنایت به عاشق.2-1-2-3-2
ــــم  سِ ــــری د  ــــارد بِ ــــای ک ــــه م  و  یادت 

 

ســـــمال   سِـــــمهـــــاد  ـــــه د  ســـــی ل   وِردِت ب 
 

va yādta māy kard beri dasem  / dasmāl hāverdet basi la dasem 

 آید که یک روز کارد دستم را برید و تو دستمال آوردی و دستم را بستی؟یادت میردان: برگ

ـــوزانِم بـــی ـــم س  ـــو ش       یِـــه شـــو تـــا و  ص 

بـــــلِ شـــــادی دام دوس میمـــــانِم بـــــی   ط 
 

ye šow tā va so, šam sūzānem bi / table  šādi dām dūs mimānem bi 
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نواختم؛ زیرا که دوست شادی می طبل ،ر ماندم و در دلبیدایک شب تا صبح در زیر نور شمع برگردان: 
  مهمان من بود.

 طبل شادی نواختن کنایه از خوشحالی بسیار است.

 راز بودنهم.3-2 -3-1-2
ـــووانِم ـــات و  چ ـــاتی پ ـــوش ه ـــه خ   دوس 

 

ـــــــاوانم  ـــــــه ش ـــــــاز نیم  ـــــــای راز و نی  ج
 

dūsa xowaš hāti pāt va čāvānem  /  jay rāzo niyāz nima šāvānem 

 های من، خوش آمدی و قدم بر چشمانم گذاشتی.نیمه شب دوستِ هم راز و همدمِ برگردان: 

 دارد.اشاره نشین در مناطق کردسرو چهلبه پراکندگی فال  «چشم»به معنی  «چاو»اصطلاح  

 بخشیشفا.3-2 -4-1-2
ه ـــه و  ـــور و  پات  ـــاتی ن ـــوش ه ـــب خ بی  ط 

 

ه  ــــــــــه و  ــــــــــم حــــــــــا و  لات  ک  رد   داری د 
 

tabib xowaš hāti nowr va pātava / darmān dardakat hā ta va 

 سـت.که داروی تمـام دردهـای مـن پـیش تو دمت نورباران بادای طبیب من، خوش آمدی. ق  برگردان: 
 طبیب استعاره از معشوق است.

 
 اوصاف منفی.2-2-3-2
 یتوجهسردی و بی .1-2-2-3-2

ـــر  ـــه س  ـــین م  ه نمیک ـــرز  ـــت ب   هاواک 
 

ـــه چـــ  ر جِنســـی بـــی هی   ؟تـــو  کِـــردِت  و 
 

hāvākat barza nemakeynma sar / ya če jensi bi to kerdeta var 

ایـن چـه لباسـی از غـرور و تکبـر ؟ ایاین چه راه و روش نامناسبی است که تو در پیش گرفتهبرگردان: 
 (؟ای و دیگر توجهی به من نداریشده) بسیار مغرور و متکبر  ؟ایاست که به تن کرده

 کنایه از غرور و تکبر داشتن است.  :ایجنسی است که پوشیده این چه 

 به دنبال حرف مردم بودن.2-2-2-3-2
ــــردِم ــــل س  ــــه می ــــاص، ایس                دوس اول خ

ـــــردِم  ـــــرفِ م  ـــــه، ژ ه ح ـــــاخی بی  ـــــیم ی  ل
 

dūse aval xās iska meyl sardem / lim yaXi biya va harfe mardem 

و با حرف  استشدهمیل من سرد  نسبت بهدا همراه و همدل با من بود اکنون آن یارم که در ابتبرگردان: 
 گذرد.مردم از من می
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فتی ـــن  ـــه شِ ـــو چ  ـــم، ت ـــه وِتِ ـــن چ  ـــر مِ               م 

تـــــی    س، تــــو ژ ه مِــــن ک  ــــرف نــــاک   و  ح 
 

mar men ča vetem, to ča šenafti  / va harfe nākas to ža men kati 

های من بد ام که تو از حرفمگر من چه گفته) کنی!تو چه برداشت می ،یمگومن چه میبرگردان: 
  کنی.تو، با حرف ناکسان و بدخواهان از من دوری می (؟کنیبرداشت می

ـــری نـــوش کِ ـــه چـــای م  ـــانِم و  بالاخان   خ
 

رامــــوش  ــــه ف  یــــر خانــــه کِردی   مِــــن و  ژ
 

xānem va bālā zāna čāy makeri nūš / men va žir xān kerdiya farām 

 هستم زمیننوشد و من را  که در زیرچای می خانم محبوب من، در طبقۀ بالایی برای خودبرگردان: 
 است.فراموش کرده

 رحمیسنگدلی و بی.3-2-2-3-2
ــــــــه ه نی  ــــــــو لار  ــــــــت چ ه ک  را لار   ا 

 

ـــــــه  زلـــــــه  ت و  حـــــــالِ بیچـــــــاره نِی   ب 
 

arā lārakat  čo lāra niya/bazelat va hāl bičāra niya 

 کنی.می به حال من بیچاره نمینامهربانی تو عجیب است و شکل خاصی دارد و هیچ ترحّ برگردان: 
رحمی نسبت به عاشق یکی از صفات معشوق است که دراین بیت کاملا  مشخص دلی و بیسنگین
 است.

 معاشرت و آمیختن با بیگانگان.4-2-2-3-2
ــــــردِم                  عــــــاموزا مِنــــــین و میمِــــــه زا م 

 

ـــــــردِم  کِ ـــــــت ن  ـــــــو و ماچِ ن ـــــــم م   و  دِلِ
 

âmūzā menin mimezā mardem  / va delem mano māčet nakerdem 

شوی. این حسرت را به دل می )پسرخاله(صمیمی اما با دیگران تو دختر عموی من هستیبرگردان: 
 .ه استنشد لیبار تو را ببوسم و دارم که یک

گوید: با آنکه جود دارد و گوینده با کنایه به معشوق خود میای وکنایه«زا مردممیمه»در اصطلاح 
 نسبت نزدیکی با من داری اما با دیگران صمیمی می شوی.

 بدخلقی .5-2-2-3-2
ـــــیِم ـــــه لاره  کـــــیش نِ ـــــه ک  ه ن  ـــــو لار   ت

 

ــــیِم  ــــیش ن ه ن ــــر  ــــه وی ک  ــــگ ن  ن ــــت ت  لقِ  خ 
 

to lāra naka men lāra kiš niyem  /  xolqet  tang naka veyra niš niyemūš 

جـا خلقـت را  ات را در هم نکش و با زخم زبان مرا میازار و به دلیل ماندن من در ایـنتو چهرهبرگردان: 
  تنگ نکن؛ زیرا که من ماندنی نیستم.
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 امتناع.6-2-2-3-2
ــــــکارِم  ــــــتِ شِ ــــــری گوش ــــــانِم نِمی            خ

را کـــــی بـــــارِم  ـــــم ا  ـــــردی بِک  ـــــو گ   ک 
 

xānem nemeyri gošte šekarem  /  kow  gardi bekam arā ki bārems 

پس من دیگر برای دلخوشـی  ،کندام امتناع میمحبوبم از خوردن گوشت شکاری که من آوردهبرگردان: 
  چه کسی به کوه بروم و برای چه کسی شکار کنم؟

 قهر کردن.7-2-2-3-2
ـــــو  مـــــایین  خـــــاوِم ـــــن ش  ـــــو چ   ایمش 

 

ـــــــ  ـــــــاوِم یاِ کِ ـــــــلارِی چ ـــــــان  گ  توری
 

  imšow čan šowa māna  xāwem / e ki tūryāyna gelārey  čāvem  

  آیی. با کی قهر کردی ای مردمک چشمان من؟امشب چند شب است که به خوابم میبرگردان: 
 

 گریحیله.8-2-2-3-2
ـــــــــــــــــــــــــن قِ رو ل  م د                          دوسِ دروزِن د 

ــــن   کِ ــــه ت  ــــن کیس  ــــاز بِ ــــه ب ــــدِ حیل   رِن
 

  dose dorozen dom dorū laqen  / rende hilabāz ben kisa taken  

گری خود تمام با حیله ،شودکاری دیده میگر که در تمام رفتارهایت فریبای دوست حیلهبرگردان:   
 ای.دارایی مرا از من گرفته

هر که می توان  اصطلاحات قابل توجه این بیت است از «ن کیسه تکنبِ »و  «قنرو ل  م د  د  »دو اصطلاح  
 گری معشوق اشاره دارد. بازی و حیلهدو را نوعی کنایه از صفت دانست. هر دو به صفت حقه

 نتیجه گیری. 3
در سرو سرشار از سوز و شور و شوق عاشقانه است. معشوق ابیات فال چل ،شدچه گفتهبا توجه به آن

ر، هایی چون د  ین و دندانکاملا  زمینی است.  با صورتی سبزه، لب و دهانی شکرسرو چهلاشعار فال 
چون آهو، با چشمانی خمار و زلفی پریشان و گردنی بلورین. همۀ  تحرکچون سرو، شیرین بالابلند

یبایی است. سربندِ  ت و مستی و غرور او عزّ  زیبایش چون تاجی به وجود او پر از ناز و کرشمه و ز
هایش ند. او با صدای خشاخش قدمدلبری اوی پایش همه گواهیِ  مشکِ بر دوش و پابندِ  بخشد.می

بودن چون ستارۀ سهیل است. در یک کلام از حیث رباید و در دوری و نایافتاشق میقرار از دل ع
سوز است و عاشق در خانمان های ظاهری، حد اعلای یک معشوق خواستنی است. هجرانشزیبایی

کشی و نیافتنی با کینهگریز پا و دست شک  این معشوقبی کند وبازد و سر فدا میراه وصال او جان می
پروای اوست؛ موجب ذات بی ودلی که جزمهری و سنگینتوجهی و بیدری و بیرسواکنندگی و پرده
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مهر و و چون دیگر معشوقان در ادبیات جهان و ایران بی شوداطر و آزردگی دل عاشق نیز میر ختکدّ 
توان از او انتظار وفا و رحم و یز و عناد دارد و نمیدل است و با عاشق خویش سر ستآزار و سنگیندل

اما به آن ت داشت. هر چند ممکن است گاهی نظر لطف و عنایتی  به دلدادۀ خویش داشته باشدمروّ 
 خوش بود. توان چندان دلیآلوده نمهای به انواع عتابلطف
بررسی قرار گرفت و  اوصاف معشوق از دو جنبۀ ظاهری و معنوی مورد ،گرفتهدر پژوهش انجام 

یبایی های اختصاصی بررسی شد و در نهایت های عمومی و زیباییاوصاف ظاهری نیز در دو بخش ز
ها از نظر ظاهری دارای ویژگیسرو لچمعشوق فال  ،این نکات حاصل شد که: در کنار این اشتراکات

 بودنرویچون سبزه اوصاف ظاهری  کند.و اوصافی است که او را از معشوق ادب فارسی جدا می
همچنین . گی رایج معشوق ادب فارسی استژویخود بودن که رویمعشوق و تکرار آن در برابر سفید

بالایی _به شکلی که هنگام حرف زدن و  گردن بلوری داشتن، لبانی چون پنبه داشتن، کوتاهی لب
به همراه پوشیدن دوش داشتن و سربند بستن  های معشوق معلوم باشد_  مشک برخندیدن دندان

شدۀ ادب را از معشوق شناخته  سرولچجلیقه از اوضاف ظاهری متمایزی است که معشوق ابیات فال 
کند. این تمایز و تفاوت را  شاید بتوان نشان از جغرافیا و محیط غرب کشور و تأثیر فارسی جدا می

 های ظاهری و سلایق دانست. جغرافیا در ویژگی

  هانوشتپی
تاو»که در مقابل  ارنس (.1) قسمت جنوبی  «برآفتاب»و است ای پشت به آفتاب منطقه ،گیردقرار می« برآفتاب»یا «خور 

سرسـبزی بـا آب و هـوا تـر و خـوشبـالطبع رف آن مانـدگارتر اسـت و ب قسمت شمالی که طبیعتا   .گیر استو آفتاب کوه
 گویند.نثار یا نسار می،پایدار

هـا زبانای وضعی بین لـکتوان دو فرض در نظر داشت. اول آن که چتر واژهتر برای مو میلفظ چ اطلاقدر توضیح (. 2)
-بـان بـودن مـوکه بین چتر و مو تشابهی وجود داشته باشد. این تشابه را می توان بـا سـایه برای مو باشد و فرض دوم این

ربط داد. موهایی که چـون چتـر  -بان دارد(هطور که در ادب فارسی نیز رایج است)بتی دارم که گرد گل ز سنبل سای همان
 بان است.سایه

یک بار زلف را در خوشبویی بـه چـویر ماننـد کـرده و یـک بـار بـه  ،چویر روییدنی خوشبو است. در تشبیه مقلوب (. 3)
 پریشانی  چویر را به زلف معشوق. ،عکس

ارتباطی به شیعۀ هفت امامیه یـا اسـماعیلیه هفت امام منظور هفت امامی است که مرقد مطهرشان در عراق است و (. 4)
 ندارد.

پوشـیدند. تفـاوت ایـن دو در ایـن اسـت کـه نوعی بالاپوش است که بر روی لباس می ،منظور از سرداری و کلنجه(. 5)
دکمـه است؛ اما سرداری بلنـدتر بـوده و بـا و معمولا  بدون دکمه بوده شدهقۀ کوتاه محسوب مییو جل  بودهتر کلنجه کوتاه

 شده است.بسته می
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